
  
  
  
  

  گل در آيينة تأويلات ادب عرفاني
  

   ∗∗∗∗محمدابراهيم مالمير

  

  چكيده

گل تجلي . ها داشته است در طول تاريخ بشر اهميت بسياري در زندگي فردي و اجتماعي انسان  گل
زيبايي است و در باور تأويلي عارفان و صوفيان، مظهر خداشناسي و توحيد است؛ همچنين نمـادي  

در اين مقاله معاني تأويلي گـل  . عرفت و حقايق مكشوف روحاني آنان استاز معارف باطني اهل م
  . شود از ديدگاه عارفان و صوفيان بررسي مي

آميـزد و همـواره در    مباني معناگرايانه و تأويلي عارفان با عنصر خيال و رويكرد زيبـاآفريني مـي  
كوشد مباني متون ادبيات  ها مي ل گلاين مقاله با تمركز بر تأوي. يابد آيينة ادبيات عرفاني انعكاس مي

  .عرفاني را تبيين كند و به زواياي تفكر در ادبيات عرفاني دست يابد
توان دريافت، گل در باور عارفان يكي از بهترين لطايف عالم عرفان اسـت كـه    در اين جستار مي

ن تجليـات نزولـي   اند و براي اظهار اسرار و باورهـاي پنهـان خـود در تبيـي     همواره به آن نظر داشته
انـد؛ بنـابراين عارفـان از گـل و انـواع آن،       ظهوري و تجليات صـعودي شـهودي، از آن بهـره بـرده    

  .كنند عرفاني مختلفي برداشت مي هاي تأويل
  

  هاي كليدي واژه
  گل؛ گياه؛ تأويل؛ نماد؛ عرفان و تصوف؛ ادبيات عرفاني
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  مقدمهـ 1

اي  ، جلوهها لي حضرت حق است كه همة زيباييهستي آيينة تجليات اسماء و صفات جمالي و جلا
 )ع(هـاي لايتنـاهي آن در عرصـة شـهود، از آدم      توجه به جمال الهي و جلوه. از مراتب جمال اوست

هاي بندگي همـواره   تاكنون، يكي از موضوعات منظور انسان بوده است و به همين سبب در معاشقه
 اسـئلَكُ  انّـى  جميلُ، اللَّهـم  جمالك كُلُّ و باِجمله جمالك منْ اسئلَكُ انّى اللَّهم«: شود چنين گفته مي

كمالِبج كلُِّه .مانّى اللَّه ُئلَكنْ اسم كلالج لِّهباِج كُلُّ و كلالليلٌ، جج  ـمانّـى  اللَّه  ُـئلَكاس  ـكلالِبج 
ـا  «؛ )370: 94، ج 1403مجلسـي،  (؛ )96: 1، ج1414طـاووس،   ابـن (؛ )760: 1411طوسـي،  (» كلُِّهي

إنُّ االلهَ جميـلٌ يحـب   «؛ )164: همـان (» سـبحانكَ يـا جميـلُ   «؛ )149: 1381قمـي،  ( »جليلُ يا جميل
  ).455: 4ق، ج 1414حر عاملي، (؛ )438: 3، ج 1367كليني، (» الجمال

از جمال حضرت حق است و به اعتبـار  اي  گل با همة تنوع خود، به اعتبار تجلي وجودي، جلوه
تجلي شهودي در زواياي زندگي ظاهري، آرماني، باطني و معنوي انسان انعكـاس يافتـه اسـت؛ بـه     

بر توجه به وجه ظاهري و متعلقـات گـل،    همين سبب اهل معرفت در عرفان نظري و عملي، علاوه
الي ظهوري و شعوري مدنظر قـرار  آن را با رويكرد تأويلي و باطن نگرانه در جايگاه نماد جلوة جم

مختلـف   هـاي  اين مقاله بر آن است كه با بررسي گل و گياه در آثار عرفاني، تفسير و تأويل. اند داده
  .آن را در باور عرفا، در وجوه عرفان نظري و عملي بيان كند

  پيشينه و ضرورت پژوهش 1ـ1

گرايانـة   يي تأويلي و رويكردهاي بـوم گرا ستايي فطري، در طبيعت هاي زيباشناختي و جمال انگيزه
 اي در زوايـاي اهـداف تشـبيهات    بر آن مفاهيم نمادين و رمزگرايانه هرمنوتيكي آشكار است؛ علاوه

گرايانه و نمادنمايي عرفاني در تبيـين تجليـات نزولـي     نهفته است؛ اين معاني و مفاهيم از باور باطن
ررسي رويكـرد معناگرايانـه و تـأويلي عارفـان     بنابراين ب. ظهوري و عروجي شعوري برخاسته است

گـل  «. هاي مهم است كه متأسفانه تاكنون به آن توجه نشده است دربارة گل و گياه يكي از ضرورت
گـل و گيـاه در هـزار سـال     «و ) 1372(تأليف غلامحسين رنگچي » و گياه در ادبيات منظوم فارسي

گل و گياه است؛ امـا ايـن آثـار كـاملاً انتزاعـي       ، دو اثر دربارة)1386(از بهرام گرامي » شعر فارسي
با توجه بـه اطلاعـات موجـود،    . است و فقط به نمود ظاهري و تنوع عيني گل و گياه پرداخته است

دربارة تأويل گل و گياه در آيينة ادب عرفاني تاكنون پژوهش مستقلي ارائـه نشـده اسـت؛ فقـط در     
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انسـجامي   شـود كـه بـه سـبب بـي      اي مشـاهده مـي   ندههاي پراك ها و متون عام عرفاني نمونه فرهنگ
بنابراين توجه به رويكرد تأويلي عارفـان و صـوفيان دربـارة گـل،     . آساني بهره برد توان از آن به نمي

  .نشده است هاي اساسي است كه تاكنون بررسي يكي از ضرورت
  

  گل در آيينة ادب عرفاني هاي ـ بررسي تأويل2

هـر دانشـي   . اي از راز و رمز است كه همواره سر در عـالم غيـب دارد   عرفان عالمي پيچيده در هاله
صوفيان نيز براي اظهار اسرار و باورهاي نهان خويش زباني ديگـر دارنـد   . زبان خاص خود را دارد

اسـرار عارفـان در زبـان معمـول     . داند فهمند و جز خود آنان كسي راز آن را نمي كه عامه آن را نمي
به همين سبب آنان . هاي زبان متداول براي بيان معاني باريك عرفاني نارساست گنجد؛ زيرا واژه نمي

بـر نگـاه    عـارف عـلاوه  . هـا قـرار دادنـد    اي بـراي واژه  اصطلاحاتي خاص وضع كردند و معاني تازه
نگرد و با ديـدي تـأويلي    گرايانه و رمزي به آن مي تيزبينانه به ظواهر جهان محسوس، با بينشي باطن

پردازد؛ بر همين مبنا عـالم محسـوس در    حقيقت باطني و رمزگشايي از وجوه باطني آن ميبه تبيين 
  . اي براي معاني تأويلي منظور اوست باور عارف وسيله

اي از جمال حضرت جميل و نعمتـي هديـه فرسـتاده از بهشـت اسـت كـه        گل به اعتباري جلوه
ن بـراي گـل و انـواع آن در رويكـرد     آنـا . بخش معاني عميقـي بـوده اسـت    همواره براي عرفا الهام

با بررسي متـون متعـدد عرفـاني،    . اند هاي خاصي ارائه داده گرايي تأويلي، معاني نمادين و تأويل بوم
شود كـه در قالـب تشـبيه، اسـتعاره، نمـاد و تمثيـل،        معاني تأويلي درخور تأملي از گل مشاهده مي

ري و يا مراتب تجليات عروجي شهودي مراتب تجليات نزولي نوري ظهوري وجودي در عرفان نظ
  . كند شعوري در عرفان عملي را بيان مي
شناسي عرفان نظري و بر اساس فاعل بـالتجلي فعـال مـا يريـد و      اصطلاح تجلي در مباني هستي

فعال ما يشاء دانستن ذات اقدس الهي است  كه بر فاعليت حق در عرصة كثرت و ظهور كثـرات از  
الـربط و صـدور آنهـا از وحـدت ذات نـاظر اسـت؛ امـا در مبـاني         حضرت وحـدت و بيـان عـين    

هـاي شـعوري وجـداني     شناسي عرفان عملي، به بيـان رابطـة ادراكـات شـهودي و دريافـت      معرفت
واسطة عارف از حضرت عليم بالذات و تجليات انوار و معارف حقه الهي ناظر است كه به صـور   بي

به طور كلي تجليـات الهـي بعـد از ابـن عربـي و ظهـور        بنابراين. كند نمايي مي حقايق عرفاني جلوه
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  :مكتب عرفاني او به دو دسته تقسيم شده است

و عبـارت اسـت از تجلـي ذات     نامند  آن را تجلي ظهوري نوري نزولي نيز مي: ـ تجلي وجودي1
بحت در مراتب تعينات ذات متعين هاهوتي و لاهوتي و شئون و صور اعياني ثابتة علمي يـا اعيـاني   

  ).373ـ  375: 1375جهانگيري، (خارجي عيني و آثاري 
عبـارت اسـت از    نامند و آن را تجلي علمي و عرفاني عروجي شعوري نيز مي: ـ تجلي شهودي2

و  2/132: تـا  همان، بـي (؛ )1/561: 1421ابن عربي، (» للقلوب من أنوار الغيوب) يظهر(ما ينكشف «
هاي غيبـي و انـوار    شفات، مشاهدات و معاينات بارقه؛ يعني فتوح مكا)155: 1370كاشاني، (؛ )485

  .گردد الهي كه براي سالك از تجليات ذاتي، صفاتي، افعالي و آثاري حاصل مي
يكى عام و ديگـرى خـاص،   : تجلى ظهورى بر دو نوع واقع است«: گويد مي در اين باره لاهيجي

كمـالات بـر تمامـت موجـودات     وجود مع مـا يتبـع مـن ال    ةنامند كه افاض عام را تجلى رحمانى مى
 )3: الملـك (» الرَّحمنِ منْ تَفاوت  خلَْقِ  في  ما ترَى«ند ا موجودات مساوي ةفرموده و درين تجلى هم

خواننـد چـه بـه     و اين رحمت را رحمت امتنانى مـى ) 156: الأعراف( »ء كُلَّ شَي  وسعت  رحمتي«و 
اين رحمت فرموده و فضل عبارت از اين تجلى  ةء افاضسابقه عمل بر اشيا محض منت و عنايت بى

است و هر دوعالم را كه عبارت از غيب و شهادت و دنيا و عقبى است بدين تجلى به انـوار وجـود   
  :روشن ساخته

  ايـــــن بـــــود هـــــر ذوات را شـــــامل

  

  نـــــــاقص از وى برابـــــــر كامـــــــل

  كــــافر و كفــــر و مــــؤمن و ايمــــان     

  

  همــــــه را انــــــدرو مســــــاوى دان  

  )157: 1365شبستري، (                            

گوينـد كـه فيضـان كمـالات معنويـه بـر مؤمنـان و         دوم را كه خاص است، رحيمى مـى   و تجلى
فرمايد، مثل معرفت و توحيد و رضا و تسليم و توكـل و متابعـت اوامـر     صديقان و ارباب قلوب مى

به فيض كرده و در اين تجلى كافر از  واجب ثابت و اجتناب از مناهى و نواهى و از اين تجلى تعبير
مؤمن و عاصى از مطيع و ناقص از كامل ممتاز گشته است و اين فيض خـاص اسـت كـه طبيعـت     

رنگارنگ خوشبوى معـارف و حقـايق در آن گلشـن      انسان را گلشن گردانيده و صد هزار هزار گل
  ).4ـ  5: 1366لاهيجي، (» شكوفاينده است

ــتان   كــــــورى حاســــــد درون دوســــــتان ــاغ و بوســـ ــد بـــ ــق برويانيـــ   حـــ
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  هـــر گلـــى كانـــدر درون بويـــا بـــود    

  

  آن گـــل از اســــرار كــــل گويــــا بــــود 

  بـــوى ايشـــان رغـــم انـــف منكـــران      

  

ــى ــالم مـــ ــرده گـــــرد عـــ   دران رود پـــ

  )2021ـ1/2023: 1365مولوي، (                   

و متعلقـاتش، از  بنابراين عارفان و صوفيان، با توجه به جمال، جلال، وجوه شباهت و جامع گـل  
انـد   مراتب و انواع آن براي نمودهاي مختلف تجلي در قالب نماد، سمبل، رمز و استعاره بهـره بـرده  

  .شود كه به بخشي از آن پرداخته مي
  نماد تجليات نزولي وجودي: گل 1ـ2

ترينـي پوشـنجي،   (» نمـاد تجليـات الهـي اسـت    «مطلق گل در فرهنگ عرفان اسلامي به صورت عام، 
  .تواند هم تجلي وجودي ظهوري و هم مبين تجلي شهودي شعوري باشد كه مراد از آن مي) 198 :1374

  خـــود نمـــودى   جمـــال چـــو گلـــزار 

  

  زار گشـــتم  گـــل چـــو بلبـــل بـــر رخ  

  )248: 1365خوارزمي،  (                            
ــ ــود يهـ ــال نمـ ــل جمـ ــه گـ ــاره كـ ــ  ن نظـ ــد  اهــ ــار آمــ ــه نوبهــ ــا كــ   ن تماشــ

  يــــــار ببــــــين    جمــــــال  در رخ او

  

ــه ــل كــ ــد   گــ ــار آمــ ــار يادگــ   از يــ

  )142: 1372عراقي، (                               

داند كه متصف به جميع اسماء و صفات اسـت   انقروي در بيت زير مراد از گل را مسماي االله مي
  ):224: 14، ج 1374انقروي، (

ــره ــبلان نعــــ ــل بلــــ   زن در روي گــــ

  

  تـــا كنـــي مشغولشـــان از بـــوي گـــل    

  )813: ، دفتر ششم1365مولوي، (                 

گلزار آفرينش و گلستان بستان الهي سرشار از تجليات جمالي و جلالي ظهوري وجـودي اسـت   
  :گويد كه هاتف اصفهاني مي چنان

  چشـــم بگشـــا بـــه گلســـتان و ببـــين    

  

ــو ــاف در ةجلــ ــل آب صــ ــار  گــ   و خــ

ــى   ــگ   ز آب بـ ــزاران رنـ ــد هـ ــگ صـ   رنـ

  

  لــــزارلالــــه و گــــل نگــــر در ايــــن گ

  )361: 1363هاتف اصفهاني، (                     

الهي اسـت، نمـادي از عـالم غيـب، عـالم      » ظاهر«بر عالم ظاهر كه تجلي اسم  گاهي گلزار علاوه  
  ).65/  8: 1362گوهرين، (الهي است » باطن«نشان و جهان سرمدي يعني محل ظهور تجلي اسم  بي
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ــي ــل    م ــت گ ــاهر نيس ــه ظ ــوي و ب ــي ب   كش

  

ــي ــ ب ــزار  ش ــت و از گل ــب اس ــك از غي   لك

  )565: ، دفتر چهارم1365مولوي، (                

  .بستان نيز به اعتباري عالم هستي را گويند كه محل ظهور تجليات الهي است  
ــق  ــاز رونـ ــرو نـ ــتان اى سـ ــالمى  بسـ   عـ

  

ــالمى  ــتان عـ ــمع شبسـ ــده شـ ــور ديـ   وى نـ

  )248: 1365خوارزمي، (                            

گل اين بستان به اعتباري خلايق و عرصة تجليات ظهوري حق است كه در معرض مراتب قبض 
  :گويد الغيب مي و بسط تجلي است و بر همين اساس لسان

ــي   ــاداب نم ــتان ش ــن بس ــل اي ــم گ ــد داي   مان

  

ــايي   ــت توانـ ــعيفان را در وقـ ــاب ضـ   دريـ

  )675: 1362حافظ، (                               
بستان اشاره به عالم هستي است و گل اشاره به خلق ساكن در اين عـالم كـه   : ي بيتتأويل عرفان

اي انسان كامل يا اي معشوق حقيقي قلب خود را به محبت رعيت نـرم كـن و در اوج   . اند االله لعيا
ايـن گـل بسـتان    . كه خداوند همچنـين اسـت   قدرت، طعم عفو و بخششت را به آنان بچشان چنان

اش رو  در معرض هزار مصيبت، بلا و ناگواري است و شـادابي و تندرسـتي  ) لمرعيت ساكن در عا(
به زوال است؛ اگر آب لطفي به آن نخورد و ابر عنايتي بالاي سرش قرار نگيـرد، وجـودش هـم در    

يابـد و   بنابراين معشوق به امـداد تجلـي و اشـراق، ضـعيفان را درمـي     . گيرد معرض نابودي قرار مي
بنابراين شادابي دل مستلزم آگـاهي  . آيد آيد و بر دل آگاه مي ل است؛ ناگاه ميگاه جلال و جما تجلي

  .آن است و دل ناآگاه منزلگاه و مأواي ديو و دد است
  نماد تجليات صعودي شهودي و شعوري: گل 2ـ2

 بـوده  عملـي  عرفان در شهودي تجلي بيشتر او، عرفاني مكتب و عربي ابن ظهور تا تجلي از مراد
 در جايگـاه نمـاد و بيـان تجليـات     آن مصاديق و انواع مراتب، از گل، صوفيان و ارفانع همة .است

 انوار به نسبت قلبي نوراني رؤيت و نور مفهوم آنها اصلي عنصر كه اند استفاده كرده عرفاني شعوري
 .هاسـت  حجـاب  رفـع  از مشـاهدة حاصـل   و نيز مكاشفه آن اصلي عامل است؛ از سوي ديگر غيبي

 به طـور كلـي   كه رود مي به كار غطا و ستر، استتار، حجاب مقابل در شهودي شعوري همواره تجلي
  .است غيبي فيوضات و الهي انوار ادراك موانع

 خـود،  محبـت  ايـن  .است منازل و احوال نهايت بقاء يعني و فناء مقام به رسيدن راه الهي محبت
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 آن در و كشـاند  مـي  نـوار سوي نورالا به را سالك كه است حق حضرت جميل اسم تجلي محصول
 تجليـات  اثـر  در را ترقـي  صعود، معارج قوس در سالكان الي االله و سايران في االله،. گرداند مي فاني

آنـان  . كننـد  مـي  و با بـال و پـر محبـت بـه جمـال حـق طـي        شهودي حضرت نور الانوار عروجي
 تجليـات  حاصـل  شـعوري  شهودي از اين مراتب مشاهدات، مكاشفات و معايناتي دارند كه هر يك

در ادامـه بـه بعضـي از    . بيان شده است گياه و اصطلاحات گل با و در فرهنگ عارفان است عرفاني
  .شود مي آنها اشاره

  محبت: گل 3ـ2

  حـالات «: گويـد  روزبهان بقلي شيرازي در بيان تجلي شهودي شعوري و حصول گل محبت مـي 
ود حق است و آن را غايت نيست و معدن مردان را حد و نهايت نيست؛ زيرا كه متصرف تجلى وج

چـون از  . هاسـت  تجلى به مثال بحر است و واردات به مثال نهر است و قلوب اصفيا به مثـال وادى 
دريا موج برآيد، از لجه بحر لطمات بحر به نهر درآيد و همة وادى و صحرا پرآب كند و در صـحرا  

اگرچه آب يكـى اسـت،   . مرهم دردى باشد و كوهسار صد هزار گل و لاله برويد كه از آن هر يكى
حالات كه به جان مردان حـق درآيـد و آن واردات تجلـى     همچنين است صفات . نبات متلون است

است كه به مثال نهر است كه از بحر وجود به صدمات عظمت بـه صـحراى دل صـادقان درآيـد و     
عبهر صفا و لالـه عشـق و    محبت و ياسمين مودت و  چندين هزار شكوفه اسرار بروياند ـ چون گل 

بهار اشتياق و رياحين مكاشفت و نسرين مشاهدت و هر دلى به قدر مياه سعادت كه از بحر شفقت 
ها كه از تأثير مزن الفت است، عـرق درد بـه    روياند و از آن شكوفه رسد، نور حقايق مى حق بدو مى

فَسـالَت أَوديـةٌ    أنَْـزلََ مـنَ السـماء مـاءً    «: گذرد، چنانكه اللهّ ـ تعالى ـ فرمود   ها مى جويبار ديده سوى
 . )37: 1381روزبهان بقلى شيرازى، (» )17: الرعد( »بقِدَرِها

نعمت محبـت  «: كند خواجه عبداالله انصاري نيز در تشبيهي بليغ و تأويلي محبت را گل معرفي مي
ف بهانه و گوهر عطا، محبت با عطا بياميزد و به بلا بياويزد و محبت گوهر است و صدف بلا و صد

گل است و وفا خار وي و كدام طالب است كه نيست افكار وي، هر كه را گل پسند آيد از خـارش  
محنـت و  . كي گزند آيد، عاشق كشتن رسم اين درگاه است و لاابـالي صـفت صـنعت ايـن پادشـاه     

هرچه بلاسـت بـه    اند، كيمياي محبت رايگان نيست، محبت و محنت دوست ديرينه. اند محبت قرينه
جان محب گران نيست، هزار جان بايد براي دوست تا بذل كني در هـواي دوسـت، بـلا و دوسـتي     
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  ).124: 1362خواجه عبد االله انصاري، (» خوش است اگرچه همه آتش است
به مشام عهد رسـيد، گـو     محبت  اى از گل هر كه را شمه«: گويند شايد بر همين باور است كه مي

فراهـي هـروي،   (؛ )464: 1384سـمعاني،  (» ردار كه المحبة لواحة للبشر لا تبقى و لا تذردل از گل ب
1384 :463.( 

  :گويد اي نمادين مي سعدي در استعاره
  اي كــه ســر تــا پايــت از گــل خــرمن اســت

  

  رحمتـــي كـــن بـــر گـــداي خرمنـــت    

  )458: 1367سعدي، (                              
ف معشوق حقيقي و حتي مجازي است؛ پس خرمن گل در اين بيـت  مهر و محبت بيشترين وص

در مصرع دوم سخن از رحمت معشـوق اسـت و   . به انباشتگي محبت در وجود معشوق اشاره دارد
  .شود واضح است تا محبتي نباشد رحمتي صادر نمي

  مودت: گل 4ـ2

 ـ    وب و مراقبـة  مودت از مراتب محبت است و پنج درجة نياحت، بكاء، حسـرت، تفكـر در محب
: ميبدي در تشبيهي تأويلي و بليـغ آورده اسـت  ). 2/1470: 1404تهانوي، (شود  محبوب را شامل مي

درجة عالم در عالم ولايت بر درجة ديگران فضل دارد؛ اما اين شرف و منزلت عالمى را باشـد كـه   «
دل وى . رويـد  مودت  در باغ سينة وى هميشه عبهر مهر حق بود، نسرين شوق و ريحان انس و گل

جان وى كعبة وصل و قبلـة قبـول و حـرم حرمـت     . معدن انوار حقيقت و خزينة اسرار ربوبيت بود
عـالم  . وجد وجود و كشـف شـهودش همـراه بـود    . آگاه بود  سرّ وى از حقايق و دقايق محبت. بود

و للĤَْخرَةُ «: ـ قال اللَّه ـ تعالى   . چون برين صفت بود، درجات وى در عقبى برتر از درجات دنيا بود
كه در دنيا بـه منـازل طاعـات و عبـادات و حقـايق       چنان ).21: الاسراء(» أكَْبرُ درجات و أكَْبرُ تَفْضيلاً

مكاشفات و مواصلات از عامة خلق برگذشت، فردا او را از منازل بهشتيان برگذراننـد تـا در علّيـين    
، طاووس بوستان قدس بود، دل در قبضة عزتّ و جـان  عندليب باغ عنديت بود، باز راز احديت بود

  ).10/27: 1371ميبدي، (» )55: القمر( »في مقْعد صدقٍ عندْ مليك مقْتدَرٍ«  در كنف مشاهدت
  شوق: گل 5ـ2

هرگـاه  «: دانـد  روزبهان بقلي شيرازي گل شوق را نتيجة سلطان محبت و تجلي آن بر محـب مـي  
ب پس از فراغتش از مقامـات آشـكار گـردد و در طلـب كشـف جـلال       سلطان محبت در قلب مح
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محبت مشتاق گردد و از حظّ طبيعت او را چيزي باقي نماند، در آغاز قرب، قلـب او آينـة ملكـوت    
هر زمان كه . گردد و در آن انوار جبروت بارز شود و ميان صحو و محو و حضور و غيب قرار گيرد

د و باران الهام از آسمان قدم بر زمين دلـش ببـارد و در آن گـل    برق تجلي از ابر غيب بر محب بتاب
شوق بروياند، سرّ وي را از اصل فطرت به معدن قدس بكشـاند و سـبحات مشـاهده بـر روشـنايي      

در آن حال كـه  . روحش غالب شود، روح در محل تحير قرار گيرد، در اين حال در مقام وقت است
در اين وقت عارف در مشاهدة حق اسـت  ... ب وقت گوينداين احكام نازل شود عارفان او را صاح

چـون  . گردند شوند و لحظات از او پنهان مي شود و خطرات از او بريده مي و حوادث مزاحم او نمي
مانـد و طعـم حـال را     شود و در خلوص ذكر مي انوار حقايق بر وي پياپي برسد، وقت او سرمد مي

روزبهـان  (» كند، هرچند كه شدت سكر از بين بـرود  ميچشد و صفاي وقت او هرگز فتور پيدا ن مي
  ).81: 1389بقلي شيرازي، 

ــاز   ــاده ب ــا اوفت ــه قف ــان ب ــل چن ــده، گ   از خن

  

  كـــو را خبـــر ز مشـــغلة عنـــدليب نيســـت

  )446: 1367سعدي، (                               
نسته شود، معنـي  اگر گل اشارتي از محب و عاشق دا. تركيب خندة گل توجه به مقام شوق است

چنان در مقام اشتياق و در غلبات شـوق و سـكر غـرق     عاشق و محب آن: گونه خواهد شد بيت اين
  . است كه از ناله و فرياد مريد و شاگرد غافل مانده است

  انس: گل 6ـ2

بـر ذوق جـوانمردان   «: دانـد  ميبدي شكوفايي گل انس را نتيجة وزش باد شادي از افق تجلي مـي 
بـارد، از   حاب عطف است و باران باران برّ كه به لطف خود بر اسرار دوستان مـى طريقت سحاب س

بشـكفيده از    انـس   تربت وفا ريحان صفا بردميده، آفتاب لطف ازلى بران تافته، در روضة قدس گـل 
تـأخير و درنـگ از پـاى لطـف     . افق تجلى باد شادى وزيده، رهى را از دست آب و خـاك بربـوده  

6/572: 1371ميبدي، (» ت از جانب قربت دميدهبرخاسته نسيم ازلي.( 

و ) 329: 1372خواجه عبداالله انصـاري،  (آيد  انس آسايش قرب است؛ از ميدان سرور حاصل مي
همـان،  (انس با شواهد، انس با نور كشف و فناء و انس اضمحلال در شهود حضرت : درجاتي دارد

دانـد   تشبيهي بليغ و مفهومي انس را  گلي مـي روزبهان در رويكردي تأويلي و در ). 85ـ   56: 1417
اشتياق صفت روح سرگردان در جـولانش در سـرادق   «: كه ماية عروج سالك در قوس صعود است
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هاي فلك غيب ادراك كند تـا بـه    تجديد است، پس از آنكه نور صفاي قدرت را در اطراف سراپرده

واز خود از معدن فطرت به سوي هاي برق قدس و بوي خوش گل انس نائل شود و در پر روشنايي
وي همچنين استنشاق بوي گل انـس  ). 30: 1389روزبهان بقلي شيرازي، (» عالم وحدت توانا گردد

هرگـاه خداونـد بـراي    «: حاصل مشاهده و قرب اسـت  اند كهد اي مي را در مقام قدس و حيات طيبه
ند و از سـينة وي شـيطان را بـا    بند عارف صادق حيات طيبه را بخواهد، او را به ريسمان طمأنينه مي

سازند، تا اينكه شيطان از افلاك خواطر او حقـايق را اسـتراق سـمع نكنـد و      تيرهاي غيرت دور مي
كند به حدي كه تـاب نيـاورد كـه بـر      دنيا و خلق و آنچه را كه در آن است بر خاطر عارف سرد مي

كند و او را از سستي نگـاه   حدثان پاك ميپس اسرار او را از التفات به . آنها جز به نظر اعتبار بنگرد
دهـد و او را بـر    كند و به قرب خود انـس مـي   هاي مشاهدات ارشاد مي ترين راه دارد و به روشن مي

... كنـد  نشاند و بوي گل انس به خود را در مقـام قـدس بـه او استنشـاق مـي      بساط انبساط خود مي
تو را از اندوه رهانيـديم و تـو   ] ما([ »الغَم و فَتَنَّاك فُتُوناًفَنجَيناَك منَ « :خداي تعالي به موسي فرمود

و زماني كه او را از مكايد امتحان بيرون آورد و بـه مشـاهده و قـرب و    ) 40: طه) (را بارها آزموديم
 ـ «: انس خود رسانيد فرمود هعم مَـثلْهم و َلهأَه ناَهآتَي نْ ضرُِّ وم ِا بهناَ   فَكَشَفْناَ منْـدـنْ عـةً ممحر و ( »م

بـه وي عطـا   ] مجـدداً [آسيب وارده بر او را برطرف كرديم و كسان او و نظيرشان را همراه بـا آنـان   
  ).50: 1389روزبهان بقلي شيرازي، (» )84: الأنبياء) (رحمتي از جانب ما باشد] تا[كرديم 

شمس عشـق در  . تاء خوف بگريزدچون ربيع رجا درآيد، ش«: گويد وي در بيان رجاء عاشقين مي
بريده بـه مقـراض    هاى نوروز رجا شود، بلبلان زبان برج حمل دل رسد، جهان عقل و علم پرشكوفه

كاروانيان خليقـت  . زمزمة توحيد زنند، هواء جان از تأثير رجا مطيب شود  انس  خوف بر اغصان گل
قل نشـيند، در شـهر خـداى بـه     در بيابان حقيقت سفر كنند، روح در رياض دل بر تخت مملكت ع

چون راوق رجا از كأس وفـا چشـيدند، مـاه جـان از     . سلطنت انبساط به أشكال طبيعت فرمان دهد
  ).111ـ112: 1366همان، (» خسوف نقصان بيرون آيد

  :گويد عطار در تشبيهي بليغ مي
ــدس  ــل قـ ــد بلبـ ــن و روان شـ   بگفـــت ايـ

  

ــك از  ــانْش پرمشـ ــام جـ ــل مشـ ــس گُـ   انـ

  )27: 1298عطار نيشابوري، (                       
  :گويد سعدي با توجه به همين معنا مي
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  چشم عاشق نتوان دوخـت كـه معشـوق نبينـد    

  

  پاي بلبـل نتـوان بسـت كـه بـر گـل نسـرايد       

  )514: 1367سعدي، (                               

بلبـل  (اشـق  حالت مصاحبت بلبل با گل از نظر عرفـاني، حالـت انـس اسـت؛ حالـت مريـدي ع        
  .گونه است برد نيز همين به سر مي) مراد خاموش(كه در مصاحبت گل معشوق ) سراي نغمه
  هاي انس عامل اعتبار عرفاني در باغ: گل 7ـ2

  كنــد ولــي هــر گــل نــو ز گلرخــي يــاد همــي

  

ــار كــو  گــوش ســخن ــدة اعتب   شــنو كجــا، دي

  )286: 1362حافظ، (                                
عقل صافي چون به نور ايمان و ايقان منور گـردد و  «بقلي شيرازي بر اين باور است كه  روزبهان

به صفاي عرفان متلبس شود، در اين حال به روشنايي توحيد ديـدة خـود را سـرمه كشـد، از عـالم      
فطرت حركت كند و در عالم خلقت و وجود خود بگردد و حكم غيب را در صنع نيكـوي ربـوبي   

ة آن اشكال ملكوت بنگرد، تـا انـوار جبـروت را بـر آن قيـاس كنـد و بـه آن بـه         طلب كند و درآين
پس چون احكام فعليت را شناخت و اشـياء را يكـي پـس از    . هاي انس برسد مسندهاي قدس و باغ

رسد و معروف را بـه   ديگري بررسي و مبادله كرد و از آنها موجد آنان را ديد، به احكام معرفت مي
وران،  پـس اي ديـده  ( »فاَعتَبرُِوا يا أُولي الأََبصارِ« :خداي تعالي فرمود. شناسد ميانوار فعل و صفاتش 

اعتبار آن است كه ايمان در آن آشكار باشـد و امـر معقـول در آن پنهـان     ) 2: الحشر) (عبرت گيريد
 ـ: عـارف گفـت  . بماند و نيز اعتبار آن است كه در غيب نفوذ كند و مانعي جلـوگير آن نشـود   ار اعتب

روزبهـان بقلـي   (» كـردن انـوار صـفات از روزنـة افعـال      گردش عقول در شواهد است براي اقتباس
  ).51: 1389شيرازي، 

  صــاحبدلي نمانــد در ايــن فصــل نوبهــار    

  

  الّــا كــه عاشــق گُــل و مجــروح خــار اوســت

  )468: 1367سعدي، (                              

بهـره  ) اوليـايش (حقيقي رسيده است هم از عشق گل يعني هر اهل معرفتي كه به وصل معشوق   
بنابراين اعتبار خداوند براي تحصيل لقاء به . ها ديده است زخم) اعدايش(برده و هم از زحمت خار 

  .گل و خار يكسان است
  مقام وصل: گل 8ـ2

واسـطه و   له ـ فـردا بـى   خداوند ـ جلّ جلا «: گويد مي» تحَيتهُم يوم يلقَْونهَ سلام«سمعاني در بيان  
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اينت عزيز حالتى كـه قاصـد بـه مقصـود     . گفت اين و آن، سلام گويد دوستان خود را ترجمان و بى

نسيم وصال از مهب اقبال . رسد و طالب به مطلوب رسد و عابد به معبود رسد و مريد به مراد رسد
انتظار به پايان ميـدان   بزيده و دوست به دوست رسيده، طغراى عزتّ بر منشور دولت كشيده، گوى

به بر آمده، رسول مقصود به در آمده، روزگـار    وصل  ، علم وصول و قبول برافراخته، گل ابد انداخته
  ).21: 1384سمعاني، (  »فراق به سر آمده، يار به شرط عشق درآمده

  :روزبهان بقلي آورده است
ــى    « ــرى پ ــذرى و برگي ــو بگ ــه ت ــائى ك   مــه دى گــل رويــد و لالــه رويــد انــدر      ج

  وصـل   اند، از دوزخ طبيعت شاخ گل خاصگانى كه اندر عالم معاينه سيماب صفت بر آيينة جان ريخته
قـد  . مرغ طارم عرش جلال را اين قفـص تنـگ بشـكنند   . نهال وجود از بيخ كون بركنند. اند ازل رويانيده

  ).255: 1374، روزبهان بقلي شيرازي(» خويشان پيش رسم عبوديت باليده شرط ربوبيت است
دي شكوفايي گل وصل را در قوس صعود، نتيجة ذاكربـودن روح و اشـراق انـوار الهـي     رسهرو 
چون روح ذاكر باشد، چندان سيلاب انوار از ذات حق تعالى بر جـان رونـده تـاختن آورد    «: داند مي

ر متلاشـى،  نو]  آن[كه جمله موجودات و مخلوقات در آن تيار غرق بيند و وجود خود را در اشراق 
  :، بدين ابيات ترنّم كند وصل  زبان وقتش، چون بلبل در مشاهده گل

ــاقى    ــت بـ ــه دوسـ ــود و بـ ــانى ز خـ   فـ

  

  ايــــن طرفــــه كــــه نيســــتند و هســــتند

ــه    ــن طايفــ ــد  ايــ ــل توحيــ ــد اهــ   انــ

  

ــتن ــه خويشـــ ــاقى همـــ ــتند بـــ   »پرســـ

  )30: 1375سهروردي، (                             

. آبـى  نانى است و شرابش بى هي است راه سلوك كه طعامش بىعجب را«: گويد وي همچنين مي
چون سالك بدين زاد گرسنگى و راحلة تشنگى قطع منازل و مراحل كند و از لباس بشـريت برهنـه   
شود و قدم در حرم خاص خانة قربت خاص احديت نهد، از ظلمت وجود برسته و به بقاى هسـت  

  ).139: همان(» ر ترانه آغاز كندوا در مشاهدة گل وصل بلبل. مطلق هست شده
ــد  ــا يابـ ــل كجـ ــل  گـ ــار   وصـ ــو عطّـ   تـ

  

ــاد   ــارى فت ــش خ ــر دم در ره ــه ه ــته اك   س

  )39: 1384عطار نيشابوري، (                       
   بـر سـرم    وصـل   گـل  اى از تا كـه نثـار كـرده   

  

  بــر كــف پــاى كوششــم خــار نكــرد خــاريى

   )924: 1363مولوي، (                               
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  مقام قرب: گل 9ـ2

هرگـاه  «: در بيان مقام ترنم روح سالك بر اغصان رنگين ازهار قرب آمده است الارواح مشربدر 
هاي گل قرب به تـرنم درآينـد، عاشـق بـدون      هاي غيب از شاخه نور حق در دل آشكار شود و بلبل

تـرنّم شـعار   «: عارف گفـت . ان استشود؛ زيرا دلش در پنجة باز انوار مشاهده آويز اختيار مترنّم مي
»» باشـد  محبان برگزيدة از عشاق است و آن هيجان سرّ به صفت شوق و انس بـه عـالم قـدس مـي    

  ).272: 1389روزبهان بقلي شيرازي، (
ــي     ــون دلكش ــكفد چ ــالي بش ــه ح ــل ك   گ

  

  از همـــه در روي مـــن خنـــدد خوشـــي   

  )43: 1347عطار، (                                  
در اينجا به معني جان عارف است و شكفتن آن به مرتبة قـرب و تقـرب عـارف در پيشـگاه     گل 

  .حق اشاره دارد
  شهود در مقام قرب: گل 10ـ2

مرغان مقدس ارواح چون از اغصان گـل شـهود پريدنـد و بعـد هـواي      «: گويد روزبهان بقلي مي
خانة ازل است كـه در آن كنـوز    نقرب نها. آسمان يقين بديدند، آشيانشان جز در بستان قرب نباشد

و تـركيبش  ( »و مزاَجه منْ تَسـنيمٍ «اهل قرب در سرادق كبريا چون از عين . لطايف جمال قدم است
ــين) (تســنيم اســت] چشــمه[از  ، شــراب قــرب چشــيدند و اثقــال انــوار بــه رواحــل  )27: المطففّ

سد، از قهـر آن نـار، پرهـاي خردشـان     اسراركشيدند، نيران مشاهده از نور مكاشفه در جناح جانشان ر
چون آن پـر نمانـد،   . پر بمانند، عروس بها از دريچة بقا روي بديشان نمايد بسوزد، بر در غيب غيب بي

وار ديگر بار بپرند، گرد شمع جمـال   بدان جناج پروانه. در آن منزلشان پري ديگر از عشق صرف برآيد
جناح از روح در روح بسـوخت، علـم حقـايق در     چون جملة. شان بسوزد در لگن قربت، نور وصلت

هر زمان . پرد سراي ازل بيندوخت، آن علوم او را پرهاي عشق و شوق شود و در هواي قرب قرب مي
چون قربش بعد گشـت، حيـرت   . شود شود و در بعد بعد از مقصود منقطع مي قرب قربش بعد بعد مي

طاب جمال و لوايح وصال، حق دسـتش گيـرد، از   هم قرين عشق شد، جان از جانان منهزم شود، به خ
  ).29: 1389روزبهان بقلي شيرازي، (» تحير باز مقام قرب آيد كه قربش بنوازد

ــتغرقم   ــل، مسـ ــق گـ ــان در عشـ ــن چنـ   مـ

  

  كـــز وجـــود خـــويش محـــو مطلقـــم    

  )43: 1347عطار، (                                  
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ديگرگونه از مشـاهدة جمـال معشـوق در مرتبـة     تعبيري ) معشوق حقيقي(استغراق در عشق گل 

  .قرب است
  مشاهده: گل 11ـ2

روزبهان بقلي در تشبيهي بليغ و تأويلي مشاهده را گلي حاصل از جذبة حق و سـعادت عنايـت   
هرگاه سرشت براي اسـتعداد  «: داندكه موجب هدايت و شهود انوار كفايت از مشارق غيب است مي

م عقل به سرمة برهان بينا شود و دل كسوت صـفا درپوشـد، روح   ادراك معرفت آمادگي يابد و چش
گردد، در حـالي كـه نفحـات حـق را استنشـاق       به روشني غيب ملبس شود، بنده مستعد جذبة حق مي

هرگاه بادهاي سعادت از حضيض قاف عنايت برخيزد، به دل بنده بوهاي خوش گل مشـاهده  . كند مي
يهدي «: خداي تعالي فرمود. شود فايت از مشارق غيب بارز ميگردد و انوار ك برسد، هدايت آشكار مي

شاَءنْ ينوُرهِ معـارف گفـت  ) ... 35: النوّر) (كند خدا هر كه را بخواهد با نور خويش هدايت مي( »االلهُ ل :
  ).55: 1389روزبهان بقلي شيرازي، (» هدايت برخورد نظر روح به حقايق غيب است

 ــ ــاب بگشـ ــه نقـ ــو آنگـ ــراد تـ ــل مـ   ايدگـ

  

  كــه خــدمتش چــو نســيم ســحر تــواني كــرد 

  )96: 1362حافظ (                                   

توان گفت گل مراد به مشاهده اشاره دارد؛ زيـرا مـراد سـالكان در     در اينجا به قرينة واژة مراد، مي  
  .سلوك الي االله چيزي جز مشاهدة جمال حق و وصول به لقاءاالله نيست

ــه  ــرد روزگــار مخــالفگلــم ز دســت ب   در ب

  

  اميد هست كـه خـارم ز پـاي هـم بـه در آيـد      

  )515: 1367سعدي،(                                

. هاي اين حـظّ اسـت   گل در اين بيت مطلقِ حظّ روحاني است و مشاهدة معشوق يكي از نمونه
حال اميدوارم حـداقل   گر مرا از مشاهدة معشوقم منع و محروم كرد؛ روزگار ستيره: گويد سعدي مي

  .خلد، از پيش پايم بردارد در آيندة نزديك موانع اين مشاهده را كه همچون خار در پايم مي
  معارف و حقايق: گل 12ـ2

فيضـان كمـالات معنويـه بـر مؤمنـان و      «تجلي رحيمـي  : گويد لاهيجي در بيان تجلي رحيمي مي
تسليم و توكل و متابعت اوامر واجب  مثل معرفت و توحيد و رضا و. صديقان و ارباب قلوب است
از اين تجلي تعبير به فـيض شـده و در ايـن تجلـي كـافر از مـؤمن و       . و اجتناب از مناهي و نواهي

اين فـيض خـاص اسـت كـه طبيعـت انسـان را       . عاصي از مطيع و ناقص از كامل ممتاز گشته است
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ق در آن گلشن شـكوفانيده  گلشن گردانيده و صد هزار هزار گل رنگارنگ خوشبوي معارف و حقاي
  ).4: 1366لاهيجي، (» است
دانـد كـه در اثـر     ميبدي بوييدن گل معارف در باغ لطائف و حقايق را نتيجة توحيد معرفـت مـي   

: توحيد معرفت كه عبارت از آن استقامت آمد آن است كه«: تجليات شهودي و شعوري يقيني است
ق ايمان به قدم صدق و يقين بخرامد و بر جـاده  در تصديق به نهايت تحقيق رسد و در حدائق حقاي

صراط مستقيم قدم ثابت دارد، قلادة تجريد بر جيد تفريد بندد، شراب محبت از دست ساقى صـدق  
). 8/529: 1371ميبدي، (» ببويد، عالم علوى و سفلى را بر هم زند  معارف  بكشد، در باغ لطائف گل

دة توحيد بر جيد تجريد بندد، كمر تسديد بـر ميـان تفريـد    قلا... «: گويد سمعاني نيز در اين باره مي
  بندد، شراب محبت از دست ساقى صدق بكشد، تيغ همت از نيام عشق بركشد، در باغ لطائف گـل 

بچند، به تيغ هدى سر شرّ غوغاى هوا بزند، بر بساط بسط مؤدب بود در قبضة قبض سـاكن    معارف
  ).29: 1384سمعاني ، (» و مستقر باشد

ــتان   كــــــوري حاســــــد درون دوســــ

  

ــتان  ــاغ و بوســـ ــد بـــ   حـــــق برويانيـــ

  هـــر گلـــي كانـــدر درون بويـــا بـــود      

  

  آن گـــل از اســـرار كـــل گويـــا بـــود    

  
  بــــوي ايشــــان رغــــم انــــف منكــــران

  

  دران رود پـــــرده گـــــرد عـــــالم مـــــي

  )80: 1366لاهيجي، (                               

  دمـد در بوسـتان   سـوزند يـا گـل مـي     عود مي  

  

ــت ــده   دوس ــار آم ــك تات ــاروان مش ــا ك   ان ي

  )423: 1367سعدي، (                               

دميدن گل در ادب عرفاني به معني انتشار عطر معارف و حقايق درونـي عـارف و مرشـد كامـل       
  .است

ــركرد  ــان ســ ــف جــ ــل دل را ز لطــ   گــ

  

ــرد  ــان دركــ ــت جــ ــل را ز دســ   دل گــ

  )80: 1368سنايي، (                                 
گل دل و دل گل هر دو از منظري به معارف و حقايق اشاره دارند؛ گـل دل بـه ميـوة دل اشـاره     

اگر درون گل و دل گل نيـز عرفـاني تأويـل    . كند و ثمرة دل چيزي جز معرفت و حقيقت نيست مي
  .شود همين معني دريافت خواهد شد؛ زيرا درون گل چيزي جز عطر معرفت نيست

  در مقام سكينه ذكر: گل 13ـ2

هرگاه امواج درياي خوف بلند شود و دل در اعمـاق بحـر خشـيت    «عقيدة روزبهان آن است كه 
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فرورود و فؤاد از فراگيري آتش اجلال حق بسوزد و سـر از لشـكريان فعـل و صـفت و ذات حـق      

او بترسد، در حالي كه سپاهيان كبريا و عظمت به نعت تجلي آشكار شوند و عارف پـس از فـرار از   
شـود و   به او متلاشي گردد، در اين حال روشني صـبح وصـال از مطلـع غيـب بـر وي سـاطع مـي       

گردد، قطرات باران صفا از ابرهاي وفا بر زمين دل  هاي قدرت به صفت رضا بر وي متبسم مي دهان
هـاي   يابد و خيمة صدر با مـيخ  اينجاست كه روان به روح انس و صفاي قدس آرامش مي. ريزد فرومي

پس طريـق اعتصـام بـه    . ايستد، بدون اينكه بادهاي امتحان حق آن را زيان رساند وت ذكر بر پا ميحلا
هـاي دل بـر    گـردد و در بـاغ   هاي جمال نمودار مي شود، مرغ عافيت از باغ ريسمان استسلام آشكار مي

كـه درود  اي كه از معدن غيب بر صـاحب ايـن واقعـه     نشيند و بلبل سكينه، آيه هاي گل ذكر مي شاخه
علَـي رسـوله و    ثمُ أنَزْلََ االلهُ سكينتَهَ«: شود كه حق او را خبر داد خدا بر او باد نازل شده است مترنم مي

و در ) 26: البرائـة ) (آنگاه خدا آرامش خود را بر فرستادة خود و بر مؤمنان فـرود آورد ( »عليَ المْؤمْنينَ
كــه در آن آرامـش خــاطري از جانــب  ( »ســكينهَ مـنْ ربكُــم فيـه  «: تفسـير ســخن خـداي كــه فرمــود  

  ).89: 1389روزبهان بقلي شيرازي، (» طمانينه: اند يعنيگفته) 248: البقرة) (پروردگارتان
  حـــق فـــيض بـــوى حـــق دارد    ذكـــر

  

  عشــــق ةگلــــزار اوســــت قصــــ  گــــل

  )2/941: 1381فيض كاشاني، (                    

ــرمش     ــا كـ ــه؟ تـ ــه چـ ــن همـ ــردايـ   بنگـ

  

  خــــار نهنــــد، از گــــل او برخــــورد   

  )11: 1373نظامي، (                                 

افكندن آن با ورود آرامش همراه است؛ يعنـي   كند كه بيرون گل در اين بيت به ذكر حق اشاره مي
  .گردد قيمت سكينه، در دل ساكن مي به محض خروج عطر گل ذكر از دهان، گنج گران

  
  انواع گل و متعلقات آن در آيينة ادب عرفاني هاي تأويلـ بررسي 3

نزد اهل معرفت، معاني باطني متعددي در بيان تجليات وجودي  پيشتر بيان شد اصطلاح نمادين گل
هـا   بر آن بايد گفت گل نزولي و تجليات شهودي صعودي دارد كه به برخي از آنها اشاره شد؛ علاوه

زآلودي دارند؛ اين معاني بيشتر متوجه مرات تجليات شـعوري در  و گياهان نيز معاني سمبليك و رم
قوس صعود و احوال و مقاماتي است كه در اثـر تجلـي انـوار معـارف الهـي بـراي سـالك حاصـل         

  . شود گردند؛ در ادامه به برخي از آنها اشاره مي مي
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  .است شفافيت دل ماية كه گويند را ذكري :ارغوان 1ـ3
  جــواني ار پيــر هــر نهــاني بــت بخشــد

  

ــيان آن ز ــاني آش ــن ج ــت اي ــوان اس   را ارغ

  )1312 :1363مولوي،(                               

تَسـمع بِـه بعـد الْـوقرَْةِ و       إِنَّ اللَّه سبحانهَ و تَعالَى جعلَ الذِّكرَْ جِلاء للقْلُُـوبِ «اين بيت به حديث 
 اشـاره  آسـماني  معشـوق  بـه  نهاني بت. اشاره دارد) 222/2خطبة: نهج البلاغه( »تُبصرُ بهِ بعد الْعشْوة

 هاي حجاب و شود مي جوان پير با ارغوان، دل پس. است الهي جاني، عرش مراد از آشيان كند و مي
 پـردة  و شـود  مـي  تيـز  جوانان هاي گوش گوش پيران مانند .گردد رفع مي با آن پيران ملكوتي گوش

  .گيرد قرار معشوق رودرروي عاشق تا شود برافكنده مي مشهود شهود مانع
پرهيز از نفسانيات و برخورداري از طعـام معنـوي ذكـر حـق، موجـب      . ذكر طعام معنوي است 

  :جواني و نشاط حقيقي است
ــو     ــل را مج ــر گ ــل را مخ ــور گ ــل مخ   گ

  

ــم زردرو  ــت دايـ ــوار اسـ ــل خـ ــه گـ   زانكـ

ــاً     ــا دايمـ ــور تـ ــوان  دل بخـ ــى جـ   باشـ

  

ــى از ــره تجلــ ــون چهــ ــوان ات چــ   ارغــ

  )1312 :1363مولوي،(                               

گـاهي ارغـوان   «: كنـد  اي توصيفي و تشبيه بليغ، از قناعت با واژة ارغوان ياد مي ميبدي، در اضافه  
  ).40: 10ج : 1371ميبدي، (» ...قناعت

بـه بيـان   ). 364: 1372عراقـي،  (» اي را گويند كه قوت ادراك در آن كار نكنـد  نكته« :بنفشه 2ـ3
  .اي است كه درك بشري به آن راه نبرد و گرة آن با نظر و تفكر گشوده نگردد ديگر نكته

  باغ از خط خـوب لـب شـيرينش خجـل شـد     

  

  كـــو هـــيچ بنفشـــه شـــكرآلود نـــدارد    

  )179: 1388، مرآت عشاق(                        

ترينـي پوشـنجي،   (، جنـاب كبريـايي   )570: 1372عراقـي،  (نزد عارفان، خط، عالم غيب الغيـب  
و بـه تعينـات   ) 552: 1366لاهيجـي،  (و ظهور تجلي جلالي در مظاهر روحاني اسـت  ) 102: 1374

ترين مراتب وجود به غيب هويت در تجرد و بـي نشـاني اسـت     عالم ارواح اشارت دارد كه نزديك
ي برخاسـته از تجليـات   ؛ به همين سبب مغربي بـا توجـه بـه پيچيـدگي معـاني عرفـان      )587: همان(

  :گويد شهودي غيبي مي
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ــاني  ــة معــــ ــته بنفشــــ   بــــــر رســــ

  

ــوش  ــط خــ ــون خــ ــا چــ ــار رعنــ   نگــ

  )66: 1358مغربي، (                                 

  :الغيب نيز با توجه به همين نكته آورده است لسان  
  ســاى تــو مشــك ةدهــد طــرّ مــى  بنفشــه تــاب

  

ــرد ــى  ةپ ــه م ــد غنچ ــو  ةدرد خن ــاى ت   دلگش

  )284: 1362حافظ، (                               

  چون در عبهرستان بساتين مشـاهده گلـزار رخ  «: روزبهان بقلي بنفشه را صفت فعال دانسته است
داد و گوهرهاي  صفات فعل آب حيات ازل مى  بر ياسمين قدس نهاده بود و از عين عيان بين بنفشة

اعـوذ  «: نمود، گفـت  كرد و در سجود شهود حسن فنا مى مى در بحر ازل تر» ارزقنى علّيين هطاّلتين«
لا أحصى ثناء عليك أنت كما . برضاك من سخطك، و اعوذ بمعافاتك من عقوبتك و اعوذ بك منك

 ).389: 1374روزبهان بقلي شيرازي، (» .»أثنيت على نفسك

  ).3/190: 1362گوهرين، (» نماد روح كه بر اشتر جسم سوار است« :تنگ گل 3ـ3
ــت ا ــت تسـ ــر پشـ ــي بـ ــگ گلـ ــترا تنـ   شـ

  

ــت     ــزار رس ــد گل ــو ص ــيمش در ت ــز نس   ك

  )94: ، دفتر اول1365مولوي، (                     

  .عفو و رحمت خداوند را گويند :چمن 4ـ3  
ــن   ــدد چمـ ــي خنـ ــر، كـ ــد ابـ ــا نگريـ   تـ

  

ــبن   ــد لـ ــي جوشـ ــل كـ ــد طفـ ــا نگريـ   تـ

  )134: همان(                                         
و گرية طفل باعـث جوشـيدن شـير در    ) باريدن ابر(مستلزم گرية ابر ) سرسبزي چمن(من خندة چ

سينة مادر است؛ به همين شكل گريه و تضرع بندگان در برابر خداوند، عامل اصلي رفع عذاب اسـت؛  
 ـ . حتي اگر مشمولين عذاب، كافران باشند ر بنابراين تا ابر ديدة بندگان نبارد و دامن آنان به اين اشـك ت

؛ امـا انسـان بـا قسـاوت     شود شكفد و سرسبز نمي رويد، نمي نگردد، چمن عفو و رحمت خداوند نمي
  . ثمر تبديل كرده است قلبي خود و تأخير در توبه، اين چمن سرسبز را به زميني خشك و بي

؛ ) 567: 1372عراقـي،  (را گويند كه از غايت تصفيه و رياضت حاصل شـود    نورى :ريحان 5ـ3
 روح همـراه بـا   و اسـت  سرسبزي از نوعي معناي به تنهايي به ريحان). 134ـ   135: 1362، دارابي(

 قلبـي  سـكينه  بـه  شـود،  منسـوب  لوح به ريحان و روح ثانوية بوي خوش خواهد داشت؛ اگر معني
 ـ    «: فرمود خداوند كند كه اشاره مي يينَ لنْـؤمـي قلُُـوبِ الْمينةََ فـكي أنَزْلََ السالَّذ وه   ـعوا إِيمانـاً مزْداد
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  ).4: الفتح(»  إِيمانهِم
ــان و روح  ــه ريحـ ــت اي همـ ــوح را گفـ   لـ

  

  نيســـت هـــم تلـــويح تـــو در هـــيچ لـــوح

  )117: 1388عطار، (                                

 /نَالْمقَـرَّبِي  مـنَ  كَـانَ  إِنْ فلََمـا  « :دارد واقعه اشـاره  سورة 89و  88 آيات به ريحان و روح تركيب
حفرََو انٌ وحير نَّةُ وـيمٍ  جـا  و( »نَعبهشـت  و راحـت  و آسـايش ] در[/ باشـد  مقربـان  از] او[ اگـر  ام 

   .])بود خواهد[ پرنعمت
واسـطه   سـكينه  ايـن  انزال در محفوظ لوح خيزد؛ اما برمي محفوظ لوح از قلوب سكينت بنابراين

توانـد   مـي  پـس از فـيض نيـز    بسط حال به  روح و ريحان همچنين. نيست مفيض و معطي است و
  .بود خواهد سكينت از بخشي و جزئي بسط صورت اين در كه باشد داشته اشاره

  مغـــز را خـــالى كـــن از انكـــار يـــار    

  

ــه ــا كـ ــان تـ ــد از   ريحـ ــارگيابـ ــزار يـ   لـ

  )4/550 :1363مولوي،(                              
ــاني  ــره راح ريحــ ــاقي گلچهــ ــار ســ   بيــ

  

  يــام راح و ريحــان اســتكــه موســم گــل و ا

  )456: 1336سلمان ساوجي، (                     

  .است خاموش اولياي و خاموشي نماد :سوسن 6ـ3
ــان سوســن گرچــه ــيش ده زف ــده اســت ب   آم

  

  آمـــده اســـت خـــويش خاموشـــي عاشـــق

  )246 :1347عطار نيشابوري، (                     
 در مـؤمن  دروني فرح و همان صورت نيز انبساطاست؛ به  آن خاموشي مستلزم سوسن شكفتگي

 و نـه  باشـد  علـم  به سبب فـوران  اگر خاموشي از سوي ديگر. است طولاني اندوه و گرو خاموشي
 ادبيـات  در به طـور خلاصـه سوسـن   . حكمت است بالاي مرتبة به وصول آن، ناداني، ثمرة و جهل

  .اند خاموش اولياي ج،خار عالم در آن مشابه نسخة و است خاموش گوياي گلِ فارسي
  راســت چــون سوســن و گــل از اثــر صــحبت پــاك 

  

  

ــود          ــو را در دل ب ــه ت ــرا آنچ ــود م ــان ب ــر زب   ب

  )140: 1362حافظ، (                                      
  ).40: 1371ميبدي، (» ...گاهي سوسن توكل «: در كشف الاسرار، سوسن مقام توكل است

  ).70/  8ج: 1362گوهرين، . (است» اولياء الهي نماد« :هاي پر در گل 7ـ3
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  و آن گلــي كــز رش حــق نــوري نيافــت    

  

ــل  ــحبت گـ ــت   صـ ــر در برنتافـ ــاي پـ   هـ

  )890: ، دفتر ششم1365مولوي، (                 

» دانـد  وجود عرفا و صلحاء و اولياء ـ قدس االله اسـرارهم ـ مـي   «هاي پر در را  انقروي مراد از گل  
  ). 917/ 15: 1376انقروي، (

تقـارن پيچيـدة سـاختاري،    «در ادبيـات بـا توجـه بـه     ) گل سرخ(گل  :بهاء خدا: گل سرخ 8ـ3
هـاي عرفـاني در جايگـاه يـك نمـاد،       ها و شكفتن در بهار، تقريباً در تمامي سنت لطافت، تنوع رنگ

گـل  . [اسـت  تشبيه، تمثيل يا استعارة طراوت، جواني، متانت زنانه و زيبايي به طور عام به كار رفتـه 
الشئ است، بدين معنـي   هاست و مظهر كمال و زبده ترين گل در ادبيات مغرب زمين از رمزي] سرخ

كه كاسة گل سرخ، مثَـل پيمانـة زنـدگي و جـام حيـات و قلـب گـل، برانگيزنـدة رويـاي عشـقي           
 هاي سرخ تمثيلي و عرفاني، هفت كاسبرگ دارند كه رقم هفت خـود،  بيشتر گل... آيين است بهشت

  ).101: 1376دوبوكور، (» نماد كليت و تماميت زمان و مكان است
هرگاه حق بخواهد كسي را در عشق، مونس خود قرار دهد، انوار «: روزبهان بر اين باور است كه

گـل سـرخ از   : فرمود )ص(پيامبر. ها عاشق شود نماياند تا به مقام پسنديده بهاء جمال خود را به او مي
ديـدن  : عـارف گفـت  . خواهد به بهاء خدا نظر كند بايد به گل سرخ بنگـرد  مي بهاء خداست، هر كه

  ).262: 1389روزبهان بقلي شيرازي، (» بهاء جايگاه انس و انبساط است
  در ايـــن بـــاغ از گـــل ســـرخ و گـــل زرد

  

ــورد   ــر خ ــه ب ــس ك ــورد آن ك ــيماني نخ   پش

  )130: 1373نظامي، (                                

ــل ــر گ ــاي س ــين ه ــرد ب ــين آشــوب و برداب   خ و زرد ب

  

  

  در قعر دريا گـرد بـين، موسـاي عمرانـي اسـت ايـن        

  )622: 1363مولوي، (                                       

زار  هواى عناصر در چشمه گلبرگ بهاء جلال بى«: گويد شايد با توجه به همين معني روزبهان مي
روزبهـان بقلـي شـيرازي،    (» بويـد   ت عندليب عشـق آن گـل  جان مرغ خرد را رويد و از بستان صف

1374 :185.( 

در مفهومي رمزي، نماد شيخ و مرشد كامل است كه واصل به او صفات ناپسند آدمي  :گلبن 9ـ3
  ).8/63ج: 1362گوهرين، (تواند بزدايد  مي) خار(را 
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ــار را      ــن خ ــن اي ــل ك ــبن وص ــه گل ــا ب   ي

  

ــار را     ــور نـ ــار، نـ ــا نـ ــن بـ ــل كـ   وصـ

  )230: ، دفتر دوم1365مولوي، (                   

  ).322: ، دفتر دوم1377زماني، (كريم زماني نيز همين تأويل را آورده است   
به بيان ديگـر نتيجـة   ). 373: 1372عراقي، (» نتيجة معارف را گويند كه مشاهده كنند« :لاله 10ـ3

مـرآت  (بـه شـهود انجاميـده باشـد     معارف الهيه را گويند كه از اعمال پسنديده پديد آمـده باشـد و   
  ).225: 1388، عشاق
ــي ــوم   م ــرابي موه ــه ش ــدح لال ــيم از ق   كش

  

  مطـرب و مـي مدهوشـيم    چشم بد دور كه بـي 

  )260: 1362حافظ، (                                
عراقـي،  (» نتيجة علم را گويند كه در دل پيدا شود از طرب و فرح و مريـد عمـل  « :نرگس 11ـ3

1372 :375.(  
 ـ  هــا همــه  جــان   عــز و اقبــال ه شــب بـ

  

  ســــته او ياســــمن چريــــد نــــرگس در

  )183: 1363مولوي، (                               
و روزبهان مودت و انس مي خوانـد  ) 71: 1425جنيد بغدادي، (داند  جنيد نرگس را مواصلت مي

ر وجه استعاري، چشم معشـوق  ؛ اما مراد از نرگس د)233و  2/131: 2008روزبهان بقلي شيرازي، (
  :هاي زير از آن جمله است است كه در مراتب معارف شهودي وجوه و معاني مختلفي دارد و نمونه

سـتركردن الهـي را گوينـد بـر تقصـير و      «نـزد اهـل معنـا     نماد چشم مست است؛ :نرگس مست
اطـلاع نيفتـد و آن   كه هـيچ كـس را بـدان     اي كه از سالك در وجود آيد و از غير او نيز، چنان خرده

  ). 366: 1372عراقي، (» معفو باشد
ــه   ــت جرع ــل لب ــام لع ــاي  ز ج ــرم فرم   اي ك

  

  كـه كشــت نــرگس مســت تــو در خمــار مــرا 

  )1402: 1341جامي، (                              

هـاي سـالك در اداء    همچنين گفته شده نرگس مست آن است كه عنايت الهي همة تقصيرات و خرده  
  ).190: 1388، مرآت عشاق(يت را بپوشاند و آن عفو و بخشش براي اصلاح حال او باشد حقوق عبود

  .مانند نرگس مست است :پرست نرگس مي
  هــر مســت كــه مــي بــه دســت گيــرد      

  

ــي ــرد زان نـــــرگس مـــ   پرســـــت گيـــ

  )332: 1341جامي، (                               
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ن احوال و تقصيرات سـالك اسـت تـا بـه     نماد چشم جادوست؛ مراد از آن پوشاند :نرگس جادو

تدارك و تلافي آن تقصير اقدام كند و مستحق طعن و ملامـت خـاص و عـام نشـود؛ ايـن حـال را       
  ).190:  1388، مرآت عشاق(استدراج و مكر الهي گويند 

ــازآيم     ــن ب ــو م ــوداي ت ــتي س ــه از مس   آنگ

  

ــاز  ــد ب ــرگس جــادو ز خمــار آي   كــان ســيه ن

  )190: 1336ن ساوجي، سلما(                     

چشم خمـاري   به پوشاندن تقصير سالك از او. نماد چشم خمار يا مخمور است :نرگس مخمور
گويند؛ اما كشف آن بر ارباب كمال كه از او اكمل و اعلي و اجل باشند، گاه به زبان ايشـان روشـن   

  ).236: 1372عراقي، (باشد و گاه نه 
  از نــرگس مخمــور تــو مخمــور بمانــديم    

  

ــار     ــر ب ــتيم دگ ــو مس ــل ت ــي لع ــام م   وز ج

  )150: همان(                                         
ــد    ــرا دي ــور م ــرگس مخم ــوم از ن ــان ش   پنه

  

ــت   ــرا يافـ ــار مـ ــة خمـ ــريختم از خانـ   بگـ

  )167: 1363مولوي، (                               

ست تا قصور او بر ارباب كمـال  نماد چشم فتان است و آن پوشاندن تقصير سالك ا :نرگس فتان
  ).190: 1388، مرآت عشاق(ظاهر نشود 

  پارســـائى و ســـلامت هوســـم بـــود ولـــى

  

  كـه مپـرس    فتّـان  نـرگس  كنـد آن  مى اي شيوه

  )184: 1362حافظ، (                                
» ...گـاه نـرگس رضاسـت    «: الاسرار، به اعتباري مقام رضـا معرفـي شـده اسـت     نرگس در كشف

و به اعتباري ديگر ميبدي خلوت را در تشبيه بليغ و تأويلي، نرگس خوانده ) 10/40: 1371ميبدي، (
چون درين آيات و رايات قدرت تأمل كنند و عجائب حكمت و لطائف نعمت بيننـد، بهـار   «: است

هاى ايشان سر برزند، درخت معرفت به بار آيد، سـاية انـس افكنـد، چشـمة حكمـت       توحيد از دل
 ). 345: همان(» خلوت رويد، ياسمن شوق بر دهد  گشايد، نرگس

دارابـي،  (كننـد   اهل معنا، واحديت ظهوريافته از احديت را بـه نسـرين تعبيـر مـي    : نسرين 12ـ3
1362 :142.(  

  رسيدن گـل و نسـرين بـه خيـر و خـوبي بـاد      

  

ــفا آورد  ــد ســمن ص ــش آم ــاد و ك   بنفشــه ش

  )99: 1362حافظ، (                                  
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  يــارب ايــن كعبــة مقصــود تماشــاگه كيســت

  

  كه مغيلان طـريقش گـل و نسـرين مـن اسـت     

  )37: همان(                                           

روزبهان بقلـي آن  ). 71: 1425جنيد بغدادي، (داند  جنيد ياسمين را قربت حق مي :ياسمين13ـ3  
؛ )509، 341، 3/133: همـان (؛ )556/ 2: همـان (؛ )1/401: 2008 روزبهان بقلي شـيرازي، (را مودت 

، )205: همـان (، انـس  )131: همـان (، نور صحبت )58/ 2: 2008همان، (، عشق )37: 1381همان، (
كنـد و سـهروردي    معرفي مي) 364، 3/73: همان(و قربت ) 233: همان(، قدس )219: همان(ارادت 

  . نددا مي) 2: 1375سهروردي، (آن را يقين 
ــاني   ــوق زم ــي و معش ــي م ــين ب ــافظ منش   ح

  

ــت   ــيام اس ــد ص ــمن و عي ــل و ياس ــام گ   كاي

  )33: 1362حافظ، (                                 
ــل و   ــكفت گـ ــه بشـ ــز كـ ــمين خيـ   ياسـ

  

ــينيم بـــ ـ ــا بنشــ ــلام ه تــ ــم اى غــ    هــ

  )377: 1384عطار نيشايوري، (                   

: 1371ميبـدي،  (» ...گـاهي ياسـمن تواضـع    «: كـرده اسـت  ميبدي، ياسمن را نماد تواضع معرفي 
10/40.(  

بر گل و مصاديق و مراتب آن، مهد گل، پرورشگاه و محل آن نيز در باور عرفـا و صـوفيه    علاوه 
  :معاني تأويلي و رمزي دارد كه از آن جمله است

  ).8/66ج: 1362گوهرين، (است » نماد معارف و مكاشفات رباني، عشق الهي« :گلشن 14ـ 3
  بلبــــل ايشــــان كــــه حالــــت آرد او   

  

ــن دارد او ــويش گلشـــــ   در درون خـــــ

  )311: ، دفتر دوم1365مولوي، (                   

  .است آن ثواب گرفتن و صالح اعمال ستد؛ دادن دادو به اعتباري ديگر محل  
  شــــود روشــــن همــــه ذراتــــش ســــر

  

ــن ــا گلخــ ــرو دنيــ ــن بــ ــود گلشــ   شــ

  )195: 1347عطار، (                               

 و طاعـت  طريـق  در كننـدگان  حركـت  دنيا بـراي  .قرار دار نه است گذر دار و است فاني اين دنيا
 كـه  شـود؛ زمينـي   مي )آن ثواب با صالح اعمال دادوستد و معاملة محل( گلزار و گلشن خدا، بندگي

هـيچ تغييـري    زمان و يندرحقيقت زم. گردد مي آرام و رام او براي است لرزان اي گهواره همه براي
 بـه گلشـن   را گلخـن  توحيـد،  مستقيم مسير در سير و سالك عميق آگاهي و بينش اما نكرده است،
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  .شود مي كيهاني شعور از جزئي هم او و حال كند تبديل مي

  :به اعتباري عالم حقايق است :گلستان 15ـ3
  افـزا  هاسـت روح  حقايق را چه ريحـان   گلستان

  

  رسد بـوئى ز گلـزارش   مشام جان چو بگشائى

  )94: 1365خوارزمي، (                            

وقتي كه خداي سـبحانه لشـكر   «: گويد روزبهان بقلي مي. و به اعتباري مقام انس سالك را گويند
ارواح عاشق را در ديوان مشاهده حاضر فرمود، نفس خود را به آنان به نعت خطاب شناساند، آنجـا  

پـس بـر ربوبيـت او شـهادت     ) 172: الاعـراف ) (آيا پروردگار شما نيستم( »ت برَِبِّكُمأَلَس«: كه گفت
دادند و خداي سبحانه عشق را با آنان پيمان بست و آنان را بر عهده گواه ساخت به اينكه برخـداي  

سپس از مكان غيب هجرت كردنـد و وارد اشـباح شـدند و در اكـوان نظـر      . چيز ديگر را برنگزينند
پس بـه واصـل خـود    . در طلب مكون آنان برآمدند و نايستادند جز به خدا در مقام بازگشت كردند

واصل شدند به شوق و عشق بسيار و بيزاري از ماسوي او؛ زيرا ارواح از عالم ملكـوت خلـق شـده    
  ).73: 1389روزبهان بقلي شيرازي، (» گرفتند بودند و جز در معادن قدس و گلستان انس قرار نمي

 ـ ــك تخــ ــار كـــارد در جهـــان  آنـ   م خـ

  

  هــــان و هــــان او را مجــــو در گلســــتان

  )181: 1365مولوي، (                               

جهان، جهان سنخيت است و در اين جهان هر چيزي به وجودآوردندة چيزي شبيه خـود اسـت؛   
بكـاري، گـل   آورد و جو، جو؛ گـل   فرزند انسان، انسان است؛ فرزند حيوان، حيوان؛ گندم، گندم مي

كني و اگر خار بكاري، گل درو نخواهي كرد؛ زيرا ميان خار و گل از نظر خاصيت و شـكل   درو مي
كارنـد و   اهل علم كساني هستند كه دانة عمل صالح را در دنيا مـي . ظاهري هيچ تناسبي وجود ندارد

در سـاية رحمـت    اهل نور و سـاكن . كنند ـ دريافت مي) گلستان(ثمرة متناسب با آن را ـ مقام انس  
و  انـد  اند، از آن جانب نيز اهل ظلمت خدا نيز همين گونه هستند؛ اما آنان كه دانة عمل صالح نكاشته

بـردن از ثمـرة اهـل علـم، نـور و رحمـت را        برنـد؛ ايـن گـروه بهـره     در گرماي قهر الهي به سر مي
  . خواستارند كه البته اين خروج از قانون سنخيت است

  .گويند حقايق بسط لبه مح :گلزار 16ـ3
  تكرارهــــا بــــي و بانــــگ بــــي رود مــــي

  

ــا ــار تحتهـــ ــا الانهـــ ــا تـــ   گلزارهـــ

  )138: 1365مولوي، (                               
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  :گلزار گل در چند معناي نمادين به كار رفته است
  ).65:  8، ج1362گوهرين، (نشان و جهان سرمدي است  ـ نماد عالم غيب، عالم بي

ــي ــوي و   م ــش ب ــل  ك ــت گ ــاهر نيس ــه ظ   ب

  

ــي ــل   ب ــزار گ ــت و از گل ــب اس ــك از غي   ش

  )565: ، دفتر چهارم1365مولوي، (                

» ظهـور اسـرار الهـي را گوينـد    «ـ جبين معشوق است كه در قاموس تأويلي عارفان و متصوفان،   
و ) 182: 1388، مـرآت عشـاق  (» ظهور اسرار وجه بـاقي را گوينـد  «همچنين ). 365: 1372عراقي، (
  ).140: 1362دارابي، (» اسراري كه با تجلي متجلي است«

  گيران را جبينش طرفه گلزاري است روان گوشه

  

  گردد چمـان ابـرو   زارش همي كه بر طرف سمن

  )285: 1362حافظ، (                                

  .ـ مقام پرستش و عبوديت جانان است  
  فـرازد به عزم رفـتن از گلـزار چـون قامـت برا    

  

  طاقتي چون خـار آويـزد بـه دامـانش     گل از بي

  )610: 1366صائب، (                               

  .ـ اقبال محبوب مطلق است
ــداالله    ــانم بحم ــالش خرام ــزار اقب ــو در گل   چ

  

  نه ميـل لالـه و نسـرين نـه بـرگ نسـترن دارم      

  )223: 1362حافظ، (                                

پس از آن اقبال پروردگار اسـت بـه سـوي    . آوردن دل به خدا با خشوع در ذكر است روي اقبال«
أَنَّ االلهَ هو يقْبـلُ  «: خداي تعالي فرمود. دل به عطوفت و كرم و حسن رعايت و دوام حفظ و كفايت

هادبنْ عةَ عو آن حسـن اقبـال   ) 1ـ ـ4: البرائـة ) (پذيرد تنها خداست كه از بندگانش توبه را مي( »الَّتْوب
  ).19: 1389روزبهان بقلي شيرازي، (» خدا به بنده است

  .ـ مقام قرار و آرميدن سالك است
  پاي تويي، دست تويي، هستي هر هست تـويي 

  

ــا    ــزار بي ــب گل ــويي، جان ــت ت ــل سرمس   بلب

  )174: 1363مولوي، (                              
  ).500: 1373هجويري، (» ت از حقيقت حالقرار، زوال تردد اس« : گويد هجويري مي

  
  گيريـ نتيجه4

ها، مراتب، انـواع، مصـاديق و متعلقـات آن از بهتـرين لطـايف عـالم        در نظر عارفان و صوفيان، گل
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عارفان براساس مباني عرفاني مبتني بر مكتب و مشرب عرفـاني خـود، اعـم از مكتـب     . عرفان است

گرايانـه، گـل را از    ها و تفسيرهاي بـاطن  با ارائة تأويلزهد، وحدت شهود و وحدت وجود، همواره 
اي در تبيـين   تـازه  هـاي  عرفا براي گل و انواع آن، معاني و تعريـف . اند منظر باطني خود تفسير كرده

انـد و سـرِّ آن را    تجليات وجودي ظهوري نزولي و تجليات شهودي شعوري صعودي در نظر گرفته
از اين روي با كاربرد گل در آثار و اشعارشان، معمولاً همـان معـاني   . اند از مردم معمولي پنهان كرده

يافتند؛ مثلاً گل از نظـر   كردند و تنها خود عارفان اسرار آن را درمي خاص قراردادي خود را اراده مي
آنها گاهي به معناي انس، صفت روح سرگردان است كه در سرادق تجريد به جولان پرداخته و گـاه  

است؛ هرگاه سالك در سلوك الي االله براي ادراك معرفت آمادگي يافـت و مسـتعد    به معني مشاهده
گاه به مرتبة . گرددرسد و هدايت آشكار مي جذبة حق شد به دل وي بوهاي خوش گل مشاهده مي

ي از ايـن  هاي ديگر قرب عارف در پيشگاه حق و يا شهود در مقام قربت اشاره دارد؛ همچنين تأويل
  .رسي شدنوع كه بحث و بر

هاي پر، نماد اولياء الهي؛ تنگ گـل   مثلاً گل. اي دارد عبارات مختلف از گل نيز هركدام نماد ويژه
  .نماد روح؛ گلبن نماد مرشد كامل؛ گلشن نماد معارف و مكاشفات رباني است

اي دارد؛ مثلاً لاله، نتيجـة معـارف شـهودي؛     هاي طبيعت، در نظر عارفان نماد ويژه هر يك از گل
همچنـين  . حان، تجليات آثاري و افعالي؛ نرگس، علم پيداشده در دل از روي طرب و فرح اسـت ري

نرگس جادو، نماد چشم جادوست و به معني پوشاندن احوال و تقصيرات سالك است تا به تدارك 
بـر   عـلاوه . گويند آن تقصير اقدام كند و مستحق ملامت خاص و عام نشود؛ اين حال را استدراج مي

  .هاي ديگري نيز در متن مقاله بررسي گرديد ر اينجا بيان شد نمونهآنچه د
خلاصة سخن آنكه كلام عرفا دربارة گل بيشتر به صورت پوشيده و در قالب كنايه، رمز و اشـاره  

هاي آيات قرآنـي در مـتن،    با توجه به شاهد و مثال. عرفاني دارد هايي بيان شده است و اغلب تأويل
  .توان تطبيق داد عاني باطني آيات قرآن كريم نيز مياين تأويلات را با م

  
  منابع 

 .قرآن كريم -1

 .نهج البلاغه -2
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